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Abstract 
Different interpretations have been given about the transcendence or dissolution of 

the "Brahman" of the Upanishads. There are some who believe that: Upanishads are 

a kind of return from the world to the inner person and it is a transition from 

polytheistic views to unificationist views in India. On the other hand, a group speaks 

of all divinity and dissolution of Brahman in the Upanishads. Also, according to the 

Upanishads, "Brahman" is sometimes described as the phenomena of this world, and 

sometimes it is introduced as superior to any name, description, or cognition. The 

writer's question is: How can the paradox of exaltation and denial of Brahman be 

explained? The results of this research are: 1. In the Upanishads, we are not faced 

with the mere supremacy of Brahman, and the supremacy of Brahman is constantly 

proved and denied. This apparently contradictory phenomenon in the Upanishads 

can be resolved by separating the two positions of essence and verb, or separating 
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the inner and outer realms of Brahman; Second. Brahman in the position of essence 

has all kinds of transcendence except existential transcendence, and in this same 

Brahman, in the position of action, all kinds of transcendence are negated, and what 

is proved is presence, not solution; Third. Common names and characteristics that 

are common among us cannot be applied to Brahman because Brahman is infinite 

and common names and characteristics are determinative and limiting, and as a rule, 

Brahman should be abandoned and The Supreme Being of these matters is binding. 

 

Keywords: Upanishads, Brahman, Transcendence, Existential Transcendence, 

Dignified Transcendence, Cognitive Transcendence, Linguistic Transcendence. 

 

Problem Statement 
The Upanishads have a special view of the universe and man; An idea according to 

which everything is full of "Brahman" and therefore sacred. Brahman is present 

everywhere, but at the same time, it is not any of the things and it is superior to every 

description of this world. The presence of Brahman in the world has caused us to 

attribute physical and human characteristics to Brahman, just as Brahman is water, 

food, and breath. On the other hand, in the Upanishads, it is emphasized that 

Brahman is neither water, nor food, nor breath, which means that all the attributes of 

this world attributed to Brahman are taken away from him. The writer's question is: 

How can the paradox of Brahman's transcendence and dissolution be explained? Can 

this paradox be solved by denying the attributes of this world? Or should we consider 

two aspects for Brahman and return the proof and denial of attributes to these two 

aspects? 

 
Method 
The method of the present research is descriptive-analysis. the author of this paper 

examines the research issue with a critical approach. 

 
Findings and Results 
The achievements of this research are as follows: First. The excellence of Brahman 

in the Upanishads can be found in such forms as excellence in dignity, excellence in 

knowledge, and excellence in language. In the Upanishads, we are not confronted 

with the mere transcendence of Brahman. But it should be noted that while proving 

all kinds of transcendence for Brahman, these same transcendences are denied. By 

separating the two positions of essence and verb, this contradictory matter can be 

resolved in the Upanishads. 

Second. In Brahman, according to the position of the verb, all types of transcendence 

are negated, and what is proved is presence, not dissolution. Because there is no path 

to transcendence in dissolution, but in presence, the path to transcendence is open, 

and the aspect of Brahman's essence and unseen causes transcendence to be always 

preserved. 
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Third. In the Upanishads, dualities of Brahman are negated and these dualities are 

proved; Dualities that seem to have the opposition of negation and demand; The 

constant period between negation and proof of the concepts applied to Brahman 

indicates the linguistic superiority of Brahman and that neither a common name can 

be given to him nor any name can be taken away from him. Because Brahman is 

infinite and names are limiting. 
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 برهمن در اوپانیشادها  « انکار تعالیتعالی و »تبیین پارادوکس  

 
 1فرشهناز شایان

 

 چکیده 

« اوپانیشادها ، تفسیرهای متفاوتی ارائه شده است. طیفی برهمنربارۀ متعالی بودن یا حلولی بودن »د

هستند که اوپانیشادها به نوعی بازگشت از جهان به درون آدمی است و گذر از آرای مشرکانه بر این باور  

در مقابل، گروهی از همه خدایی و حلول برهمن در اوپانیشادها گرایانه در هند است.  به آرای وحدت 

متصف    ی های این جهانپدیدهگاهی به اوصاف  « به روایت اوپانیشادها  برهمنهمچنین، »گویند.  سخن می

میمی معرفی  شناختی  و  وصف  و  اسم  هر  از  متعالی  زمانی  و  است: شودشود  این  نگارنده  پرسش   .

توان تبیین کرد؟  نتایج این پژوهش عبارت است از:  را چگونه می  برهمن انکار تعالیپارادوکس تعالی و  

شود. ن اثبات و انکار می در اوپانیشادها ما با تعالی صرف برهمن روبرو نیستیم و مدام تعالی برهمیکم. 

پدیدۀبظاهرتناقض میاین  را  اوپانیشادها  در  فعل آمیز  و  ذات  مقام  دو  تفکیک  با  دو   توان  تفکیک  یا 
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های تعالی بجز  برطرف کرد؛ دوم. برهمن در مقام ذات برخوردار از همۀ گونه  ساحت باطن و ظاهر برهمن

شود و آنچه اثبات های تعالی نفی میهمۀ گونهتعالی وجودی است و در همین برهمن در مقام فعل،  

ناممی نه حلول؛ سوم.  است  ویژگیشود حضور  و  است  ها  ما مرسوم  میان  که  را  رایجی  و  های شایع 

نامنمی و  نامتناهی است  برهمن  کرد چون  اطلاق  برهمن  بر  ویژگیتوان  و  تعینها  رایج،  بخش و های 

 ها و متعالی از این امور تقیدبخش باشد. محدود کننده است و قاعدتاً برهمن باید ر

 تعالی وجودی، تعالی شأنی، تعالی معرفتی، تعالی زبانی. ، تعالی،  برهمن: اوپانیشادها، کلمات کلیدی

 

 مسئله   بیان

ای که بر اساس آن، همه چیز آکنده  اوپانیشادها انگارۀ خاصی به عالَم و آدم دارند؛ انگاره

اما در    ؛ در همه جا حضور دارد  برهمن« است و به همین جهت مقدس است.  برهمناز»

حضور برهمن در  عین حال هیچ یک از امور نیست و متعالی از هر وصفِ این جهانی است.  

وار را به برهمن نسبت دهیم  های جسمانی و انسانجهان سبب شده است اوصاف و ویژگی

شود  سوی دیگر، در اوپانیشادها تأکید میاز  همانند اینکه برهمن، آب و غذا و نفس است.

ب است نه غذا و نه نفس، یعنی هر آنچه از اوصاف این جهانی به برهمن نسبت برهمن، نه آ

 برهمن پرسش نگارنده این است: پارادوکس تعالی و حلول  شود.  شود از او سلب میداده می

اوصاف این جهانی قابل حل است؟  آیا این پارادوکس با انکار  توان تبیین کرد؟  را چگونه می

یا اینکه باید دو جنبه برای برهمن در نظر گرفت و اثبات و انکار اوصاف را به این دو جنبه  

 بازگرداند؟ 

 

 پیشینة پژوهش 

اما   ؛مسألة پارادوکس تعالی و انکار تعالی و تبیین آن مسبوق به پیشینة پژوهشی نیست

های برهمن سخن گفته شد که  در برخی از مقالات بصورت گذرا و اجمالی از ویژگی

 : شودبدانها اشاره می

رمضانی) و  تبار  »ب1388ابراهیم  مقالة  در  و  (  اوپانیشاد  در  وجود  وحدت  تطبیقی  ررسی 

از وحدت وجود در اوپانیشاد بر اساس اصل »تات تواَم اَسی« و نظر به برهمن  ی«،مثنو

و گو کردند و به تمثیلات متناظر و متشابه در اوپانیشادها و عرفان اسلامی بویژه  گفت  

تمثیل آب و دریا؛ تمثیل دانه و آب و میوه؛    د مثنوی سخن به میان آوردند؛ تمثیلاتی همانن
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تمثیل نور و آفتاب و سایه؛ تمثیل آب و نمک. همچنین در این پژوهش اشیا به مثابة تجلی  

تعالی    ؛شده استبرهمن معرفی   انکار  تعالی و  تعالی برهمن و پارادوکس  از  اما مشخصاً 

بررسی مضامین مشترک در بریهد آرنیکه  »  در   (1382اشرف امامی )  بحثی نشده است.

برهمن ظاهر در اشکال مختلف قابل مقایسه با واحدیت در  «،  اوپانیشاد و عرفان اسلامی

ات است معرفی شده است. در این مقاله نیز  عرفان اسلامی که مقام ظهور اسما و تکثر صف

  ( 1390)  باقرشاهی  مند آن خبری نیست.از پارادوکس تعالی و انکار تعالی و تبیین نظام

از برهمن در شانکارا بحث کرده    «ام برهمن و خدای متشخص درفلسفه شانکار»مفهودر

این   ؛است اوپانیشادهاست  تعالیم  بر  مبتنی  برهمن  دربارۀ  شانکارا  تعالیم  آنجاکه  از  اما 

پژوهش حائز اهمیت است. در این مقاله از صفات برهمن همانند هستی مطلق، آگاهی  

  شود. همچنین، در این پژوهش از دو برهمن متشخصمطلق، وجد و شادی سخن گفته می

خالق  آید.  اما سخنی از انواع تعالی و تبیین آنها به میان نمی  ؛ شودو نامتشخص بحث می

»بررسی تطبیقی مراتب هستی از منظر عرفان اسلامی  در   (1395کرمانی، علیرضا ) و   پور

عالم ماده با مرتبة بیداری، عالم مثال و عقل با مرتبةرؤیا و تعین   و متون اوپانیشادی«،

خواب عمیق و برهمن با نفس رحمانی متناظر تلقی شده است. اما در آن از  ثانی با مرتبة  

 شود. پاردوکس یادشده و تبیین آن بحث نمی

 

 در اوپانیشادها برهمن. 1

برهمن به    نظریة  ات؛ یاله.  1توان در چهار بخش اصلی قرار داد:  مطالب اوپانیشادها را می 

نظریة تحول اصل نخستین )=برهمن( به    یشناس . جهان2؛زیهمه چ اصل نخستین  عنوان  

تحول یافته از  ورود برهمن به عنوان روح به جهان    شناسی:نظریه. روان3صورت جهان؛  

آخرت4او؛ اخلاق؛    شناسی.  نحو   نظریة و  و  مرگ  از  پس  روح    ی زندگ   ۀسرنوشت 

 (Deussen, 1906, P 52)ضروری.

ف را از طبیعت به انسان تغییر  طور که سوفسطائیان در یونان تفلس به تعبیر برخی، همان

جهت دادند اوپانیشادها هم سبب شد فهم متعالی از جهان بیرون به جهان درون آدمی  

 (91، ص  1389مقدمه مترجم؛ شایگان،    62، ص  1393منتقل شود )چاترجی و موهانداتا،  

http://ensani.ir/fa/article/author/68536
http://ensani.ir/fa/article/author/68536
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ن.  ا( آتم2و )  برهمن(  1)  :کنند   ی حرکت م   یاساس   ده یحول دو ا  شادهایتمام افکار اوپان

  این دو واژه   که   یشوند. در مواردیمترادف استفاده م   صورتاصطلاحات به    نیا  معمولاً

شود،    یو کمتر قابل فهم ظاهر م  تریمیقد   ی به عنوان عبارت  برهمن،  کاربرد مختلف دارند 

 حی توضد یکه با  یبه عنوان مجهول   برهمنخر و قابل توجه تر.  أمت  ی عبارت  وان عنه  ب  آتمن

به    برهمن .  ابد ییم  ح یآن توض  قی از طر  گر یکه مجهول د  ی عنوان معلوم  داده شود، آتمن به 

اول آنجا که در جهان درک م  نیعنوان  تا  انسان  اآتم  . شودیاصل  باطن  آنجا که در  تا  ن 

 (  Deussen, 1906, P38) شودیشناخته م

بنابر    (Gough, 2002, p 38)  یعنی رشد کردن و توسعه یافتن  ،است  Brih  از ریشة   برهمن

 ها را برای برهمن فهرست کرد: توان این ویژگیمی  هااوپانیشاد روایت

ایکم.   آغاز  تنها    ن یدر  تنها    برهمنجهان   :Olivelle, 1998, P 47)یکی بود، 

Brhad'aranyaka.Up. 1.4.7). 
برهمن از آن آنهاست   یایدنهر نقصی است: »ها و منزه از  واجد همة خوبی   برهمن  دوم.

ثابت است  قت یکنند و حق  یم  تیرا رعا  اضتیکه عفت و ر   زنگ ی ب  یا یآن دن.  در آنها 

 Olivelle, 1998, p)ت«  سین  یرنگ یو دروغ و ن یکژ   چیاو ه در   برهمن متعلق به آنهاست

461; Mandiikya.Up. 1.10 ). 

 .(Olivelle, 1998, p 301:Chandogya.Up. 2.1) است  تناهی سوم. برهمن نام

 .(Olivelle, 1998, p 301:Chandogya.Up. 2.1)معرفت و حقیقت است چهارم. برهمن 

 .Olivelle, 1998, P 103: Brhad'aranyaka.Up)پنجم. برهمن ادراک و سعادت است  

3.9). 
 (.Olivelle, 1998, p 305:Taittiriya.Up. 2.6)  ششم. برهمن وجود است 

 (.Olivelle, 1998, p 261:Chandogya.Up. 7.3)  هفتم. برهمن ذهن است 

 (.Olivelle, 1998, p 261:Chandogya.Up. 7. 4)   هشتم. برهمن التفات است 

 (. Olivelle, 1998, p 295:Taittiriya.Up. 1.6)  نهم. برهمن آرام و جاودان است 

 (.Olivelle, 1998, p 269:Chandogya.Up. 7.14)  دهم. برهمن امید است 

 (.Olivelle, 1998, p 265:Chandogya.Up. 7.8)   برهمن قدرت است یازدهم.  

 (.Olivelle, 1998, p 259:Chandogya.Up. 7.2)  ت دوازدهم. برهمن نام اس 
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داراشکوه  .   1(.:Up. 1.8TaittiriyaOlivelle, 1998, p 297.)  ( است OMبرهمن اُم ) سیزدهم.  

 ، ص هفت مقدمه( 1356کند )داراشکوه، از اوم به الله یاد می

 (. Olivelle, 1998, p 265:Chandogya.Up. 7.6)  چهاردهم. برهمن تأمل عمیق است 

 (. Olivelle, 1998, p 267:Chandogya.Up. 7.15)  پانزدهم. برهمن دم زندگی است 

 (.Olivelle, 1998, p 259:Chandogya.Up. 7.2)  شانزدهم. برهمن کلام است 

 (.Olivelle, 1998, p 263:Chandogya.Up. 7.5)  برهمن فکر است هفدهم.  

 (. Olivelle, 1998, p 267:Chandogya.Up. 7.13) هجدهم. برهمن حافظه است 

 .Olivelle, 1998, p 205:Chandogya.Up. 3است )  قت یحق  یبند صورت برهمن  نوزدهم.  

11.) 

 (.Olivelle, 1998, p 307:Taittiriya.Up. 3.7)  بیست. برهمن لذت است 

 ,Olivelle, 1998, p 214, 265)  برهمن فضا، غذا، گرما، خورشید و آب است .  یکم   و   بیست 

267:Chandogya.Up. 3.19, 7.9, 7.10,7.12.) 

هم به اصل اعلا یا واقعیت مطلق اطلاق شده است   برهمن  در اوپانیشادها، واژۀهمچنین،  

و هم بر خالق جهان؛ خالق جهانی که معبود، محمود و موضوع ثنا و ستایش است )چاترجی  

 .( 660، ص  1393و موهانداتا، 

به مثابة واقعیت معنوی جهان و اصل آن و    اوپانیشادها  برهمنتوان بر  به باور برخی، می

 (.Gough, 2002, p37, 41,45)لفظ خدایی را اطلاق کرد.  تنها وجود 

همانطور  ها معرفی شده است: »معادل با شناخت همةپدیده  برهمندر مواضعی، شناخت  

  م ی بدان: اگر  میدانیرا م  زیهمه چ  میرا بشناس   برهمن: اگر ما  ند یگوی م  یکه دانشمندان هند 

آن چ  م یدان  ست، یگل چ انواع  تابه   هاگ ید .ستیکه همه  از گل  و  سفالگر  که  ها هستند 

چ   م یبدان  اگر  .سازدی م هم  م یدانی م  ست،یطلا  چ  ة که  آن  ها، گوشواره  از .  ستیانواع 

 (.Gough, 2002, p 43)سازد« طلاساز از طلا می  هستند که  ورآلاتیز  ریدستبندها و سا

  ن اتمآ =    برهمنشود:    انیمعادله ساده ب  کیممکن است با    شادیاوپان  ةکل فلسف   یاساس   ۀاید 

اجهان  ة هم  که   برهمن   یعنی را  پاکرده  جاد ی ها  می  داری،  خود    دارد نگه  به  دوباره  و 

است، با آن که پس از سلب هر    کسانی  با آتمن   ی ابد   یاله  کرانیقدرت ب  ن یا  .گرداند یبازم

  ( روح )=  خود   ی نفس فرد  ی عنیخود،    ی موجود واقع  نیتری، در خود به عنوان اصلیرونیب  زیچ
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 شادها یاوپان  ۀ کل آموز   یاساس   شهی، خدا و روح، اند انو آتم  برهمن  عینیت  ن ی. امواجهیم

 است 

 برهمندهد که همگی حاکی از عینیت  سه تعبیر زیر تفکر اساسی نظام ودانتایی را شرح می 

 و آتمان است:

Tat TvamAsi  آن تو هستی؛ : 

Aham Brahma Asmi هستم؛  برهمن: من 

Brahma-Atma-Aikyam و آتمان؛  برهمن: وحدت 

یعنی وجود  ،  برهمنبه عنوان    ،ما  یفرد   وجود باطنیِ  ما، یعنی  ن اآتمنوعی  بنابراین، به  

 -Deussen, 1906, P39) ه شد داد  ص یاو تشخ  ی ها  دهیجهان و همه پد   ت یماهباطنی  

از نظر علامه طباطبایی برهم یا برهمن همان الله است و اصل هر شی  :  گفتنی است  .(40

شود و در پی آن، به اخلاق کریمه و اعمال  و آدمی با قربانی و عبادت به برهمن نزدیک می

د تا از دنیا رها شود و به اخلاق کریمه متخلق  شود. هرگاه آدمی عزم کنصالحه مزین می

شود و  و به اعمال صالح مزین شود و با معرفت نفس، برهم را بشناسد خود برهم می  شود

این اتحاد و هوهویت همان سعادت کبرا و حیات ناب است. در غیر این صورت باید به  

،  1371)طباطبایی،    د برهم ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد تا در آخرت سعادتمند شو

 (. 290، ص10ج 

 

 در اوپانیشادها برهمنتعالی  .2

کنیم. سپس به  های آن گفت و گو میهای تعالی و مؤلفهدر این بخش نخست، از گونه

 پردازیم: های تعالی در برهمن اوپانیشادها میگونه

 های آن  یکم. تعالی و گونه

الهیاتی به  به معنایِ  بطور عام تعالی   »فراتر بودن«، »برتر بودن« و »تنزه« است و تعالی 

  « از هر آنچه  با آن ستوده می شود   خدا  برتر بودن »،  « از هر شیئیمعنای »فراتر بودن خدا  

؛  382، ص  9ابن منظور، لسان العرب، ج)« است  تنزه خدا از آنچه سزاوار شأن او نیست»و  

در تفکر فلسفی نیز تعالی به معانی    .(304، ص  1طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج

  - ؛ جیسنجش ناپذیر  - از محدودیت و نقص ؛ ب  تنزه و بودن کامل    -الف     زیر آمده است:
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طبیعت  تنزه  آدمی  از  بیو  ه.  عالم؛  از  جوهری  د.تمایز  ادراک؛  و.  عالم؛  به  ناپذیر  نیازی 

(Dogobert, 1960, P 319Hartshorne , 1987,  Vol 15 , p. 16;  1380اچ پی اوئن،  ؛  ،

 . (97ص 

های  توان تعالی را به صورتمی  با استفاده از ظرفیت درونی فلسفی و عرفانی در جهان اسلام

 زیر ارائه کرد: 

و  فلسفی-در فضای فکری:  تعالی وجودی  یکم.  ای که هم خدا وجود دارد و هم عالم 

 کلمه وجود دارند، خدا بالاترین وجود را داراست و تأمینهای آن به معنای دقیق  پدیده

یکسره   حالت، خداوند  این  در  است.  موجودات  دیگر  نیازهای  و  و کمالات  کنندۀ وجود 

با دیگر موجودات است به همین دلیل گفته می شود خدا واجد تعالی  متمایز و متباین 

 وجودی و تنزیه صرف است.

فلسفی که تنها یک وجود اصالتاً موجود است و مابقی  -فکریدر نظام : شأنیتعالی  دوم. 

چیزی جز شئون و حالات آن وجود حقیقی واحد نیستند. در این   نامیم را که موجود می

حالت، خدا در جهان حضور متعالی دارد و در پرتو این حضور است که اشیای دیگر ظهور  

جنبة ذات   ت و جنبة فعل و بحسب. در تعالی شأنی، خدا دو جنبه دارد: جنبة ذایابند می

بلحاظ  و  است  تنزیه  بلحاظ  واجد  دیگر،  عبارت  به  است.  تشبیه  واجد  فعل  جنبة    جنبة 

م و صفتی هست نام  جنبة دوم، هر نا ها منزه است اما بحسبنخست، از همة اوصاف و نام

 .(34، ص 1، ج 1382؛ قیصری،  467 -  466، ص 1361جندی، )اوست

که از    - ه عنوان وجود مطلق و محیط به دلیل احاطه و اطلاق اش  خدا ببه عبارت دیگر،  

مقسمی است و اطلاق قید آن نیست، به عبارتی اطلاق او مقابل تقیید   نوع اطلاق لابشرط

در مقیدات حضور وجودی دارد و به نفس همان اطلاق غیر و ممتاز از مقیدات   -نیست  

ابن ترکه،  )اما مقیدات بهره ای از آن شمول ندارند  ،است به دلیل آنکه شمول فراگیر دارد 

بنابراین خدا   . (67  -   64ص    ،1362پانویس؛ حسن زاده آملی،    92  -   91،    87ص  ، 1381

مان اطلاقش، از  به عنوان وجود فوق نامتناهی با حفظ اطلاقش در عالم حضور دارد و با ه

 . عالم متمایز است

تعالی وجودی یا تعالی شأنی فارغ از ذهن و شناخت ما مطرح است   : تعالی معرفتی  سوم. 

تعالی  اما   بازمی این  متعالی  امر  از  ما  نحوۀ شناخت  تعالی  به  گفته شد خدا  اگر  و  گردد 
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آید. به این دلیل  معرفتی دارد بدین معناست که خدا در طور ذهن و شناخت ما در نمی

قرار باشد ما او را بشناسیم این شناخت که او محیط است و شناخت، یعنی احاطه و اگر  

 . (327، ص 2صدرالدین شیرازی، ج ) به معنای محاط شدن محیط است

زمانی که ما نتوانیم نام و وصفی را بر امری اطلاق کنیم آن امر واجد تعالی زبانی:  چهارم. 

تعالی زبانی می تعالی  تعالی زبانی است.  یا  تعالی وجودی  معرفتی داشته  تواند ریشه در 

باشد؛ با این توضیح که: اگر خدا تعالی وجودی داشته باشد در پی این تعالی، متباین با  

دیگر امور است و هیچ نام و وصف مشترک با دیگری ندارد حتی وجودش نیز متباین است 

کنیم در حیطة موجودات امکانی است و چون  کنیم و توصیف میوآنچه ما از آن یاد می

طور  یطة امکانی، متباین با ماست ما واژه و وصفی از حیطةفراامکانی نداریم. همینفراتر از ح

زمانی که خدا تعالی معرفتی داشته باشد ما شناختی از او نداریم تا بتوانیم او را با نامی  

 خطاب کنیم یا بتوانیم او را وصف کنیم. 

 های تعالی برهمن در اوپانیشادهادوم. گونه

 

 و انکار آن   برهمن وجودیتعالی  الف. 

به عنوان سرسلسلة موجودات و گاهی به عنوان اصل و ریشة همه امور مطرح  برهمن  گاهی  

به    نییدر پا  ا ی  موجودات  سلسله مراتب  در بالای   است  ستادهیدر قله اشود: »برهمن  می

وجود  بنابرآنکه برهمن تنها  اما    (. Olivelle, 1998, p 26-27)« زیهمه چ  یی نها  هیعنوان پا

و نامتناهی در    (Olivelle, 1998, p 301:Chandogya.Up. 2.1)  واقعی و نامتناهی است

ای حضور دارد امکان اطلاق تعالی وجودی بر برهمن وجود ندارد؛ چنان که  هر متناهی

باشکوه و نامحدود است و در زمان و مکان و محتوا محدود  »  دربارۀ برهمن آمده است:

شود. به  و حدی بر او اطلاق نمین و مکان و هر چیز دیگری است  فراتر از زماشود و  نمی

 ,Gough)کند«  صدق می(Transcendent Greatness)  همین دلیل بر او عظیم متعالی

2002, p38)  . 
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 تعالی شأنی برهمن  ب. 

به ظاهر موجود به  در اوپانیشادها، برهمن تنها وجود معرفی شده است و مابقی موجودات  

واحد و تنها وجود  است.    ت ینفسه اصل واقع  ی برهمن ف »اند:  در این باره گفته  .رسند نظر می

تنها   چاست.  همه  و  است،  م  گر ید  ی زهایخود  نظر  به   ,Gough)  « هستند   رسد یفقط 

2002,p 45)  . همچنین، برهمن به عنوان ابرآفرینش مطرح شده است(Olivelle, 1998, 

P 47: Brhad'aranyaka.Up. 1.4.7)    :برهمن و بعد از    ا یقبل    زیچ  چی هو بیان شده است  

. علتی که معلول امری واقع  (Gough, 2002, p 38) نیستبدون آن    ایدرون آن    زیچ  چیه

 .  (Gough, 2002, p38)های برهمن استشود نیز از ویژگینمی

که نه از    می درک کن  د یبا  شهیهم  رد،یگی جهان از برهمن سرچشمه م  شودی گفته م یوقت

ف برهمن  ی برهمن  از  بلکه  ما  ینفسه،  بر  است  متجلی   ایکه  می  شده    گیرد سرچشمه 

(Gough, 2002, p 49.)    یها در کوزه  نمک حضور دارد، همانگونه که    ی در هر مخلوقبرهمن  

شمار آب منعکس شده است. از    یبر صفحات ب   د یهمانطور که خورش   و   آب حضور دارد 

کند به  ی را زنده م  ایدن کند وینفوذ م  گانه یخود   برهمن به مثابةاتحاد است که    نیا  قیطر

کند و  افتد و این تصویر با حرکت آب حرکت میمی  بر آب   د ی خورش   ر ی»تصو  قول سانکارا:

افتد اما هیچ یک از این تغییرات تموج آب از وضوح میماند و با  با سکون آب، ساکن می

در موضعی   (.Gough, 2002, p 49) شود.«در خورشیدی که در آسمان است پدیدار نمی

شود و  از اوپانیشادها  برای نشان دادن حضور فراگیر برهمن از تمثیل نمک استفاده می

. پس از حل شدن  شودیشود، در آن حل میم   ختهینمک در آب ر  یوقتشود: »اظهار می

با اتوان نمک را از آب  نمی که ممکن است جرعه جرعه    ییحال، از هر جا  نیبرداشت. 

  ک ی ندارد و    یحد و مرز  چیه  م یعظ  یهست  نیا  بیترت نیبنوشد، نمک آنجاست! به هم

 (.Olivelle, 1998, p 255:Chandogya.Up. 6. 13) «توده ادراک واحد است

  ای  فکر پذیری دارد و به مثابة انرژی  توان گفت: برهمن قدرت نرم و انعطافهمچنین، می 

و همة    (Gough, 2002, p 38)   شود  ی نم  ده یکه در همه جا وجود دارد و د  ی روح، قدرت

این موارد حاکی از حضور برهمن در عالم است و نامتناهی بودن و تنها وجود بودن برهمن 

علامه    زند.شأنی برهمن را رقم می  ناظر به تعالی اوست و جمع میان تعالی و حضور، تعالیِ 
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گوید: »برهم ذات مطلق و محیط بر هر  طباطبایی دربارۀ تعالی شأنی برهمن چنین می

 (. 291، ص10، ج 1371)طباطبایی، ای است و محاط امری نیست« شی

 

 تعالی معرفتی برهمن و انکار آن  ج. 

برهمن سخن گفته می از شناخت  اوپانیشادها هم  او  در  بودن  ناشناختنی  از  شود و هم 

 . شودمطالبی ذکر می

به   نمینمبرهمن  »چشم  آن  به  گفتار  فکر  ی رسد،  نم  بهرسد،  نمیآن    م،ی دانی رسد: 

. ما ناشناختهتر از  بالا  است و  از شناخته شده  ریآموزش داد: غ  باید آن را   چگونه  میفهمینم

 ان ی ب  که با صدا و تلفظ   آنچه اند:  کردهآن را به ما اعلام    که  م یادهیشن  ن یچن  انینیشیاز پ

است ز یآن چ  اما  شودینم او،  که    ی  مدد  زبان جار  صدابه  فقط یم   یبر  که  بدان  شود: 

که فکر آن  نیست    یزیچ  آنکنند.یم  أملها در آن تکه انسان  یزیاست و نه آن چ  خودش 

است و نه   خودش تنها بدان که آن  اندیشد:چیزی است که فکر آن را می آن شد،یاند یرا م

(. همچنین، اظهار شده  Gough, 2002, p39« )کنند   یکه مردم در آن تأمل م یزیآن چ

ورای شناخت و بالاتر از ناشناخت است. نه مرتبط با شناخت است و نه  است: »برهمن  

رسد: یآن نم  به ، فکر...رسد،  یچشم به آن نم اما با موضوع شناخت یکی است.    ؛ناشناخت

ز  تر ابالا  است و  از شناخته شده   ر یآموزش داد: غ  باید آن را   چگونه   م، یفهمینم  م، یدانینم

فراتر از حواس است و عامل    برهمن»  و بیان شده است:  (Gough, 2002, p 39)  «ناشناخته

«  دانند ی ناسند آن را نمش یرا م  برهمنکنند  ی که ادعا م  یکسان .  آنهاست  یشناخت  یقوا

(Gough, 2002, p 363 .) 

تواند در رفع تناقض  شود که میسخن گفته می   برهمن: دو جنبه از  طور که مطرح شد همان

اگر فکر  »در کنای اوپانیشاد آمده است:  کمک کند:    برهمنشناختنی و ناشناختنی بودن  

آن    د،یدانی کم م  ی لیرا خ  برهمنظاهر    د یشا  -   دانم« ی که »من آن را خوب م  د یکنی م

 نی است. بنابرا  انیخدا  انیاست که در م  ی و بخش  د ی شناس ی از آن وجود دارد که م  یقسمت

 برهمناست که در آن بخش ناشناخته    نیا  د یانجام ده  د یکنم آنچه شما با  ی من فکر م

به عبارتی این دو جنبه عبارتند  (.Olivelle, 1998, p 367: Katha.Up. 2.1)« د یتأمل کن

ظاهری   جنبة  می   برهمناز:  جلوه  دنیا  این  در  جنبه  که  این  واسطة  به  را  او  ما  و  کند 
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  (.Olivelle, 1998, p 597)که فراتر از ادراک ماست    برهمنشناسیم و جنبة عمیقی از  می

در سنت عرفانی ابن عربی  امور منتسب به  ذات  این دو جنبه قابل مقایسه با مقام ذات و  

 . (81-83، ص 1391فر، شایان؛ 45-44، 42،  41، ص 1تا، جابن عربی، بی) است

 

 ی برهمن و انکار آنتعالی زبان د. 

شود. همانند: اطلاق می  برهمنهای متعددی بر  در اوپانیشادها، نامطور که مطرح شد:  همان

واقعیت،   قلب،  نامتناهی،  فضا،  معرفت،    ادراک، آذرخش،غذا،    روشنایی،حقیقت، 

   و نفس ، ذهن شادی، موجود،(، آرام، جاودانه، omاُم ) ،بیناییخورشید،

(Olivelle, 1998, PP 105, 135: Brhad’aranyaka.Up. 4.1; 5.4; 5.7; Olivelle, 1998, 

PP 213-214,223: Chandogya.Up. 3.18; 3.19; 4.10; Olivelle, 1998, PP297, 301, 

303, 305: Taittiriya.Up.1.8; 2.2; 2.5; 2.6) . 

شود و شیوۀ  بندی میدسته  های مردانه و زنانه و خنثابه نام  برهمن های  منظر، ناماز یک  

 ها نیز مشخص شده است. به این گفت و گو توجه کنید: شناخت این نام

 ؟ یکنی مردانه مرا درک م ی هانام ی الهیپرسد: به چه وس  یاز او م رهمنب سپس»

 . مپاسخ دهد: با نفس د یاو با

 ؟  کنیرا چگونه درک می  من  ایخنث ی هاو نام

 ذهنم.  با

 ؟فهمیرا چطور می زنانه من ی هاو نام

 (. Olivelle, 1998, p 331)گفتارم« با 

 به عنوان نمونه اظهار شده است:   شودها می، در مواضع دیگر، منکر این نامبا وجود این

فاسد   اتیح  دم   ابیغذا در غ  را یز  .ستین   نطوریاما ا  ؛غذا است  برهمن  ند یگوی م  یبرخ»

در    اتیحدم    رایز  .ستین  نطوریاما ا  ؛است  اتیح  دم  برهمن:  ند یگویم   گرید  ی برخ  .شودیم

همچنین   (.Brhad'aranyaka.Up.5.12 :Olivelle, 1998, p 137)  شودیغذا پژمرده م  ابیغ

است:   شده  نام »بیان  نبا  صرف   نیعتبرهمن  و  اصل   د یاست  عنوان  اش   یبه  آن    ایکه  از 

کرد که    قیتصد   د یکرد. نه با  ی آن را اصل تلق  د یکرد و باز هم نبا  ی تلق  رند، یگی سرچشمه م

  (. Gough, 2002, p 48)«  آنها شد   یمنکر هر دو   د یهم آن اصل است و نه آن اصل، و نه با

انکار آن هم ذکر شده است: و  اثبات علیت  علت همه است؛ علتی که خود معلول  »  در 
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 ,Goughنیست. به تعبیری، نه علت است و نه ناعلت و نه هم علت است و هم ناعلت« )

2002, p 38-39)    :رسد یگفتار به آن نم »و تصریح شده است( »Gough, 2002, p 39.) 

افزون برآن، برهمن ناب معرفی شده است؛ به این معنا که: از سوی جهان تخیلی و عقل  

نیافتنی بودن برهمن و این امور حاکی از دست  (Gough, 2002, p 38دست نخورده است )

 بحسب شناخت است.

 

 های تعالی برهمن و انکار آنها جمع بندی گونه .3

جهانی، حاکی از آن است که برهمن نه یکسره  حضور اینتعالی برهمن و انکار آن در قالب  

این منظر، برهمن اوپانیشادها کسره ظهور این جهانی دارد. بنابردر غیب پنهان است و نه ی

با خدا در نظام تباین محور یا نظام وحدت تشکیکی متفاوت است. زیرا در این دو نظام،  

سلة موجودات امکانی فرار دارد که  برهمن یا متباین از دیگر موجودات است یا در سرسل

ضور این جهانی در میان نیست. همچنین،  در هر دو حالت، تعالی صرف مطرح است و ح

است. جهلة صوفیه    به روایت ملاصدرا  خدای جهلة صوفیه با  متفاوت    برهمن اوپانیشادها

پانتئیسم است برهمن  که مجموع جهان است همان خدای  برآن،  افزون  با  .  اوپانیشادها 

نفس رحمانی که نفس سریان و حضور است تفاوت دارد؛ بنابرآنکه در برهمن افزون بر  

برخی بر این باورند که برهمن ذاتی ورای    حضور و سریان این جهانی، ذات متعالی دارد. 

بلکه برهمن عین سریان و ظهور است همانند نفس رحمانی. بنابراین،    ،نفس رحمانی ندارد

کرمانی،  خالقی و  )  پانیشادها به دلیل سریان با نفس رحمانی قابل مقایسه است.برهمن او

اوپانیشادها سازگار نیست  ( 84، ص  1395 با شواهد موجود در  به  .  چندان  با توجه  زیرا 

مباحث پیشین باید گفت: برهمن به دلیل سریان با نفس رحمانی قابل مقایسه است و  

خدای ادیان قابل مقایسه است. بنابراین دوگانة تعالی  برهمن به دلیل ذات متعالی با  همین  

 و انکار تعالی برهمن مؤید دو جنبة ذات متعالی و ظهور این جهانی است.

 

 تبیین پارادوکس تعالی و انکار تعالی . 4

شود  هایی که سبب انکار تعالی یا رخ دادن پارادوکس میدر این بخش به مواضع و ویژگی

؛  پردازیم. گفتنی است: برهمن جنبة واحدی نداردتحلیل و تبیین آن میشود و به  اشاره می
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چون بزرگ و خرد، فانی و جاودان، محدود    با این توضیح که: برای برهمن، تعابیر متقابلی 

و نامحدود، تاریک و روشن بیان شده است. به دیگر سخن، برهمن عالی داریم و برهمن 

نمی  را  عالی  برهمن  و  عدانی،  با  از هیچ طریقی  توان  یا  داد  نشان  زبانی  و علامت  بارت 

ها و اشارات ویژه تعریف  توان به مدد نشانهتوان او را شناخت اما برهمن دانی را می نمی

کرد و پی به وجود او برد. به دیگر سخن: برهمن اوپانیشادها دو جنبه ذات و صفات دارد  

از مظاهر    است و بلحاظ دومی   انو ورای مظاهر جه  که بحسب اولی منزه و غیرقابل ادراک 

)داراشکوه،   است  مقدمةنائینی(113،  100- 99، ص  1356جهان  برهمن ،  میان  تمایز   .

آپارابرهما یا  نامتشخص  برهمن  و  و  یعنی  ،  (Aparabrahma)  متشخص  صغیر،  برهمن 

برهمن مزین به  یعنی  ،  (Saguna)  برهمن کبیر، و ساگونایعنی  ،  (Parabrahma)پارابرهما

نیز ظرفیت مناسبی   برهمن عاری از هر صفت، یعنی ، (Nirguna) تمامی صفات، و نیرگونا 

برهمن نامتشخص، عاری  در تبیین پارادوکس تعالی و انکارتعالی دارد؛ با این توضیح که:  

از صفات یا واجد صفات سلبی است اما همین که انسان عزم آن کند که آن را ذیل مقولات 

از حقیقتش بفهمد  زیرا سعی میشوددور می  عقلی  بفهم  کند .  متعین  را  اما   ؛د نامتعین 

متشخص شده و مبدل به خدای متشخص یا   برهمن نامتشخص و مطلق، از طریق مایا

پس صفات بظاهر متناقض برهمن از    . (44-43، ص  1390  ،باقرشاهی رک:  )شود  ایشو می

گردد و تناقض یا تضادی در میان  جمله تعالی و انکار تعالی به دو جنبه از برهمن برمی

 .نیست

 

 صفات جسمانی و این جهانی به برهمن  یکم. اسناد

آب، گرما طوری که اشاره شد برهمن واجد صفات جسمانی چون خورشید، آذرخش،  همان

های بشری چون لذت، دم زندگی و حافظه است و این موارد  مند از ویژگی و فضاست و بهره

 تواند حاکی از انکار تعالی در برهمن باشد.می

یک میان ساحت ظاهر و باطن یا مقام ذات و فعل،  تفک  اتوان بمی   مسئلهدر مواجهه با این  

جهانی برهمن ارجاع  اوصاف جسمانی و بشری برهمن را به مقام فعل و ساحت حضور این

 داد. 
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جسمانی. دلیل این   راهکار دیگر، اصل قرار دادن تعالی برهمن است، سپس تأویل صفات

این راهکار را برگزیده  علامه طباطبایی  کار نیز محدودیت زبانی بشر معرفی شده است.  

اطلاق الفاظ مادی بر برهمن به معنای جسمانی بودن او و انکار تعالی شأنی  است. به نظر او  

ی و  دهندۀ معارف الهی است عالم الهنیست؛ با این توضیح که: در اوپانیشادها که تعلیم 

شئون متعلق بدان، یعنی اسما و صفات و افعال از آغاز آفرینش، بازگشت امور، روزی، زنده  

کردن و میراندن با امور مادی همانند انقسام و تبعیض و سکون و حرکت و انتقال و حلول  

اما از آنجاکه در مواضع دیگر گفته شد: برهم    ؛شوند و اتحاد و بزرگی و کوچکی توصیف می

او را احاطه کند و واجد اسما و صفات علیا ذات مطلق   از آن است که حدی  و متعالی 

همانند حیات و علم و قدرت است و منزه از صفات نقص و اعراض ماده و جسم است و  

های مادی برای امر متعالی  توان گقت »لیس کمثله شی«، به کار بردن واژهدربارۀ برهم می 

،  1371)طباطبایی،  برهم و صفاتش مادی باشند  از ضیق لفظ است نه آنکه مدلول، یعنی  

 .  (291، ص10ج 

 

 اسناد صفات حاکی از حلول  دوم. 

در اوپانیشادها ما با تعالی صرف برهمن روبرو نیستیم و مدام تعالی برهمن اثبات و انکار 

نامیده شده است و در    دم   و  طور که گذشت: برهمن در اوپانیشادها به غذاهمانشود.  می

تمثیلی چون تمثیل نمک حضور برهمن همانند نمک در آب بیان شده است. افزون برآن،  

شنویم او شنوایی  های برهمن عنوان کارهای مختلف ماست. وقتی میآمده است که نام

کنیم او ذهن است و این همه حاکی از نفوذ و حلول برهمن طور وقتی فکر میاست و همین

 اشیای مادی و غیرمادی است.با 

توان با آمیز در اوپانیشادها را می بظاهرتناقض  این پدیدۀ  توان گفت:در باب این فقره می

: برهمن در مقام ذات برخوردار  ؛ با این توضیح که تفکیک دو مقام ذات و فعل برطرف کرد

عل، همة  های تعالی بجز تعالی وجودی است و در همین برهمن در مقام فاز همة گونه

شود حضور است نه حلول. زیرا در حلول  شود و آنچه اثبات میهای تعالی نفی میگونه

باز است و جنبة ذات و غیبی   اما در حضور، راه تعالی  تعالی وجود ندارد  به  هیچ راهی 

نیز  برهمن سبب می فعل، حضور  مقام  باشد هرچند بحسب  تعالی همواره محفوظ  شود 
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ل تفکر حلولی است که یکسره بودن با اشیا و نفوذ در آنها مطرح  مطرح است و این در مقاب

 است بدون آنکه جنبة متعالی وجود داشته باشد.

 

 ها و انکار آنهااثبات دوگانه سوم. 

دوگانه اوپانیشادها،  میدر  نفی  برهمن  از  دوگانههایی  همین  و  میشوند  اثبات  شوند؛ ها 

هایی همانند: برهمن علت است و  ایجاب دارند؛ دوگانههایی که بظاهر تقابل سلب و  دوگانه

اشیا  و سرچشمة  اصل  برهمن  و  و سرچشمةاشیاست  اصل  برهمن  نیست؛  علت  برهمن 

شود  شود و زمانی بیان مییم  ادیو سعادت   عقل ، یبه عنوان هست برهمن از  گاهی نیست. 

بدان معنایی از عقل و فکر که    ستین  و بدانیم که برهمن عقل و فکر   م یمحتاط باش   د یبا  که 

 (. Gough, 2002, p 41)در میان ما جاری است 

شناختی  دوران دائمی میان نفی و اثبات مفاهیم اطلاق شده بر برهمن حاکی از تعالی زبان

ن از او سلب تواتوان به او داد و نه هیچ نامی را میبرهمن است و اینکه نه نام رایجی می

های شایع و رایجی را که میان ما مرسوم است ها و ویژگیکرد. این بدان معناست که نام

نامنمی و  نامتناهی است  برهمن  برهمن اطلاق کرد چون  بر  ویژگیتوان  و  رایج، ها  های 

بخش و محدود کننده است و قاعدتاً برهمن باید رها و متعالی از این امور تقیدبخش  تعین

 باشد. 

-نحو روشمندی انکار صفات صورت میای از اوپانیشادها پس از اثبات صفات، بهدر قطعه

گیرد؛ با این توضیح که: برهمن همة این صفات را داراست اما به تنهایی هیچ یک از این 

می ظهور  زمانی  »نفی«  یعنی  نیست،  در  صفات  باشیم.  انحصار  درصدد  ما  که  یابد 

کند او را  نامند؛ وقتی صحبت میزند او را نفس می»دم که میخوانیم:  بریهادآرایناکا می

شنود شنوایی است؛ زمانی که  ی می گیرد؛ وقتبیند بینایی نام میگویند؛ وقتی می   گفتار

های کارهای مختلف اوست، کسی که او را یکی از اینها کند ذهن است؛ اینها  نامفکر می 

نم درکش  است«   .کند ی بداند  ناقص  شود،  کارها  این  از  یکی  در  منحصر  اگر  او    زیرا 

(Olivelle, 1998, P 47: Brhad'aranyaka.Up. 1.4.7)  . 

دارد و در جمع  برهمن چون وحدت فراگیر دارد دیوار تقابل میان تعالی و حضور را برمی

این حضور در جهان و آن تعالی از جهان در اوپانیشادها، مطالبی عرضه شده که عبارتند 
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اما نزدیک است، در کل این   ؛از: »باید در تمام این جهان ساکن شود... خیلی دور است

نیز هست«    ؛جهان است از کل جهان  بیرون   .( Is ñ.Up.5.2:Olivelle, 1998, p 407)اما 

، حافظ  به شاهها ارتباط دارد و به همین دلیل از او  بنابراین برهمن در عین تعالی، با پدیده»

 .(cohen, 2018, p140شود )و مالک جهان یاد می

 

 گیری نتیجه

هایی چون تعالی شأنی، تعالی معرفتی  توان در گونهتعالی برهمن در اوپانیشادها را می   یکم. 

اما باید   با تعالی صرف برهمن روبرو نیستیم؛و تعالی زبانی جستجو کرد. در اوپانیشادها ما  

شوند که  ها انکار میتوجه داشت که در عین اثبات انواع تعالی برای برهمن، همین تعالی

یز در اوپانیشادها را برطرف  آمتوان این امر بظاهرتناقضبا تفکیک دو مقام ذات و فعل می 

 کرد. 

شود  شود و آنچه اثبات میهای تعالی نفی میدر برهمن بحسب مقام فعل، همة گونه  دوم. 

حضور است نه حلول. زیرا در حلول هیچ راهی به تعالی وجود ندارد اما در حضور، راه تعالی  

 باشد.شود تعالی همواره محفوظ باز است و جنبة ذات و غیبی برهمن سبب می

شوند؛ ها اثبات میشوند و همین دوگانههایی از برهمن نفی میدر اوپانیشادها، دوگانه  سوم. 

هایی که بظاهر تقابل سلب و ایجاب دارند؛ دوران دائمی میان نفی و اثبات مفاهیم  دوگانه

زبان تعالی  از  برهمن حاکی  بر  رایجی  اطلاق شده  نام  نه  اینکه  و  است  برهمن  شناختی 

توان از او سلب کرد. بنابر آنکه برهمن نامتناهی  توان به او داد و نه هیچ نامی را میمی

 ها محدودکننده است.است و نام

شود جهان به مثابة امر مقدس و حضور فراگیر  جهانی که در اوپانیشادها ترسیم می  م. چهار

افزایش  به عنوان سرچشمة سرشاری و سرخوشی، تاب آوری آدمی را در زندگی    برهمن

زند که انسان مدام در جست و جوی حقیقت است؛ حقیقتی  ای را رقم می دهد و روحیهمی

 که تضمین کنندۀ سرخوشی و صلح و آسایش است.  

آنچه در این مقاله رخ داد صرف تفکیک مقام ذات و فعل نبود این کار در تحقیقات  پنجم.  

های پیشین است. تحلیل  متمایز از پژوهش پیشین اشاره شد، بلکه آنچه اینجا اتفاق افتاد و 
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عرفانی   فلسفی  ظرفیت  اساس  بر  حلول  و  تعالی  پارادوکس  محوریت    شرقی سیستمی  با 

 هایی از تعالی و حلول است.سازی مفهوم 

 

 مشارکت نویسندگان 

 این مقاله به صورت مستقل نگاشته شده است.

 

 تشکر و قدردانی 

از مسئولان دو   پژوهشبدینوسیله  و  شناختی  های هستیفصلنامة علمی  قدردانی  تشکر 

 شود. می
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 معرفی نویسنده 

الزهرا )س( است.    فرشهناز شایان دانشگاه  فلسفة  دانشیار گروه 

و   زمینة تخصصی و پژوهشی ایشان در فلسفه و کلام اسلامی است

علمی  15 شده    پژوهشی   - مقالة  منتشر  نامبرده  از  کتاب  چهار  و 

در فصل  است.  کتاب  جایزه  دوره  پنجمین  و  سال    بیست  در 

  کتاب مجموعه مقالات فیض پژوهی به کوشش شهناز شایان1392

اکنون ایشان معاون  هم به عنوان اثر شایستة تقدیر شناحته شد.فر 
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